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سازوكار اداره هواشناسى برملا شد؛ 
پيش بينى انگشتى

از آمبولانس چى مى پرسند چرا توفان تهران تو را در  �
ــد و بازيچه كوران حوادث نكرد؟ در نظر بگيريد  ننوردي
كه آمبولانس چى سرش بى كلاه تر از اين حرف هاست 
كه باد كلاهش را ببرد. حالا اگر بپرسيد چرا دو روز بعد 
از توفان دوم، به آن مى پردازيم بايد اعتراف كنيم كه در 
وضعيتى كه ما بين يك بين التعطيلين بزرگ قرار داريم 
(يعنى تعطيلات بين سيزده به در و 29 اسفند، كه دست 
ــت) اگر هم مى خواستيم به  بر قضا چند روزش باز اس
ــر  توفان بپردازيم تعطيل بوديم و در خواب غفلت به س

مى برديم. 
آبكى

اما ما نظر اداره هواشناسى را پرسيديم كه چرا اغلب 
در پيش بينى هوا اشتباه مى كند؟ اداره هواشناسى گفت: 
باباجان، شما اگر نتايج انتخابات رياست جمهورى يا ليگ 
ــت پيش بينى كنى، ديگر مزه ندارد  فوتبال را هم درس
ــر نتايج انتخابات شرط بستى؟ فكر كن  كه. تا حالا س
ــت و مثلا كى مى شود  يكى از قبل بگويد نتيجه چيس
ــه. همه كيفش به اين  ــور، مزه نمى دهد ك رييس جمه
است كه ببينى از توى صندوق چى مى آيد بيرون. مثل 
ــى. اگر روش نوشته باشد چى  لپ لپ يا تخم مرغ شانس

توش است كه ديگر شانسى نيست. 
بادى

ــى كنيم و برويم پى  ــاره سياس بعد هم ما يك اش
ــما ببينيد كى باد كاشته بوده كه الان دارد  كارمان. ش

توفان درو مى كند. بله. 
انگشتى

ــرق»  ــى همين ديروز به روزنامه «ش اداره هواشناس
ــن امكاناتى كه ما داريم همين هم كه اصلا  گفت: با اي

مى توانيم اشتباه پيش بينى كنيم هم خيلى است. 
اداره هواشناسى راست مى گويد. ما خودمان رفتيم 
ــتاده اند روى بام،  ديديم همه كاركنان هواشناسى ايس
انگشت مبارك را مى كنند توى دهان مبارك، آب دهان 
مبارك را مى مالند به انگشت مبارك، سپس طى مراسم 
ــده را از دهان درآورده و  باشكوهى انگشت آب دهانى ش
مى گيرند بالا، هر طرف انگشت مبارك كه خشك شد، 
مى فهمند مسير جريان باد از كدام طرف است. اگر زود 
خشك شد مى فهمند باد تند مى آيد. اگر خشك نشد 
ــت بيشتر خيس شد  مى فهمند باد نمى آيد. اگر انگش
ــت يخ زد مى فهمند  مى فهمند باران مى آيد. اگر انگش
برف مى آيد. اگر انگشت شروع به لرزيدن كرد، مى فهمند 
زلزله مى آيد. اگر انگشت را آب برد مى فهمند سيل آمده. 
ــت بام افتادند پايين، مى فهمند توفان شديد  اگر از پش

120كيلومتر در ساعت در حال وزيدن است. 
بادكى

ــلام كرد امكانات  ــى اع بعد از اينكه اداره هواشناس
ــت است، تعدادى از  ندارد و پيش بينى اش برپايه انگش
هموطنان انگشت هاى خود را براى پيشرفت كشور، به 
اداره هواشناسى فرستادند. همچنين وزارت كشور اعلام 
ــت هايى كه در اداره هواشناسى كار مى كند  كرد انگش
نمى توانند راى بدهند يا فعاليت سياسى كنند چون كله 
انگشتشان باد دارد و همه مى دانيم اگر كله اى باد داشته 
باشد سرش را به باد مى دهد، واى به حال كله انگشت. 

بدبادى
از همه اين حرف ها گذشته اگر اداره هواشناسى واقعا 
ــت كارش را انجام بدهد براى سازمان ها و ادارات  درس

ديگر بدآموزى دارد. 

كنار گودآمبولانس

ــى خالى توى يك  ــزرگِ لخت و عور و خال ــك تالار ب ي
ـ تالارى كه هيچچى توش نيست، نه يك  ساختمان تازه ساز ـ
صندلى حتا، نه ميز، نه پرده اى به هيچ پنجره اى، و نه هيچ 
فرشى روى زمين. و فقط دوتا در دارد: يك در بزرگ اصلى  
ــه ى تالار  ــد و يك در كوچك گوش كه در ورودى تالار باش
كه به پشُت صحنه باز مى شود. وقتى كه اوّلين تماشاچى ها 
ــيم وارد تالار مى شويم، نمايش شروع شده است  كه ما باش
ــال هم كرده اند و از  ــار نفر بازيگر توى تالار خالى دنب و چه
اين طرف به آن طرف مى روند. ما كه تماشاچى ها باشيم اوّل 
همان دم در و يك گوشه اى ايستاده ايم به تماشا و نمى دانيم 
چه كار كنيم و كجا برويم. آن چهار نفرى كه دوتادوتا دنبال 
ــرف تالار مى روند  ــد و از اين طرف تالار به آن ط هم كرده ان
ــط تماشاچى ها رد  ــاچى ها ندارند، از وس كارى به كار تماش
مى شوند و هى برمى گردند به طرف تنها درى كه به پشُت 
ــود و نيمه باز هم هست و يك نفر پنجمى  صحنه باز مى ش
ــت دم در و دارد ورود يك  ــت كه ايستاده اس هم آنجا هس
ــر را اعلام مى كند. دوتا از آن چهار نفرى كه دنبال  نفر ديگ
هم كرده اند سخت به هيجان آمده اند و سر و صداى زيادى 
ــه راه انداخته اند و به همه دارند خبر مى دهند كه يك نفر  ب
دارد مى آيد، اما آن دو نفر ديگر عين خيالشان نيست و دارند 
دنبال همديگر مى دوند و وقتى كه به هم مى رسند فقط پچ 

و پچ مى كنند و مى خندند. تماشاچى ها كه اوّل همگى جا 
خورده اند و تا مدتى هنوز نمى دانند موضوع از چه قرار است، 
ــط و دوتا دوتا و سه تا سه تا گوشه و كنار  كم كم مى آيند وس
ــتند، اما هيچ كس نمى داند به كدام طرف نگاه  تالار مى ايس
ــه دارند از اين طرف به  كند. هر چهارتا بازيگر همان طور ك
آن طرف مى روند، پاى تماشاچى ها را هم لگد مى كنند و به 
ــن و آن تنه مى زنند و گاهى هم برمى گردند به طرف آن  اي
در نيمه باز و نگاهى مى اندازند كه ببينند كسى مى آيد يا نه. 
ــاعتى ادامه پيدا مى كند  اين ماجرا به همين ترتيب يك س
ــت صحنه  ــرى كه دارد از لاى در نيمه باز پشُ ــك نف و آن ي
ــا مى كند دائم دارد از يك نفر ديگر كه دارد مى آيد  را تماش
حرف مى زند و مى گويد كه ايشان در اين لحظه دارند از پله ها 
مى آيند پايين و ايشان در اين لحظه دارند با خبرنگارهايى 
ــان هستند حرف مى زنند و ايشان در اين لحظه  كه دنبالش
دارند براى آنهايى كه دارند بدرقه شان مى كنند دست تكان 
ــت پا انداخت و  ــان پشُ ــد و حالا يك نفر براى ايش مى دهن
ايشان سكندرى خوردند، اما بلند شدند، دستى به لباسشان 
ــيدند و دارند مى آيند به طرف ما... ولى تماشاچى هاى  كش
كنجكاوى  كه آرام آرام خودشان را رسانده اند جلوى همان در 
نيمه بازى كه به پشُت صحنه مى رود، هرچه از لاى در نگاه 
مى كنند چيزى نمى بينند. با اين همه، درست همان لحظه  اى 
ــت و دارند براى آن چهار  ــاچى ها درآمده اس كه كُفر تماش
بازيگرى كه از اين طرف تالار به آن طرف مى روند شيشكى 

مى بندند و سر راهشان را مى گيرند و چيزى نمانده است كه 
يك دعوا و بزن بزنى راه بيفتد، صداى هورا و دست زدنى از 
پشُت در بلند مى  شود. تماشاچى ها و بازيگرها همه ساكت 
مى شوند و هر كسى سر جاى خودش بى حركت مى ايستد 
ــينه ها حبس  ــگاه مى كند به در. همه ى نفس ها توى س و ن
شده است. بازيگرى كه ايستاده بود دم در، در را چهارتاق باز 
مى كند و مى رود كنار. از روبه رو كه نگاه مى كنيم، مى بينيم 
ــوخى يك نفر دارد مى آيد به طرف ما، از دهانه ى  شوخى ش
ــيده  ــود و مى آيد توى تالار. بارانى بلندى پوش در رد مى ش
ــت كه مى رسد تا مُچ پاهاش و كلاه شاپوى گنده اى هم  اس
ــت تا روى شانه هاش. سر و  ــرش است كه آمده اس روى س
گردنى در كار نيست. گردنش شايد مانده باشد زير كلاه، اما 
سر ندارد. چند قدم آمد به طرف ما و بعد پيچيد به سمت 
چپ و رفت وسط تالار. هر جايى كه مى رفت، تماشاچى ها 
ــيد به  ــد كنار و كوچه باز مى كردند. همين كه رس مى رفتن
ــط، يك دقيقه اى ايستاد و سرى چرخاند. سر كه نه.  آن وس
چرخى زد و نگاهى به دور و برش انداخت. نگاه كه چه عرض 
ــاى بارانيش درآورد و كف  ــتهاش را از توى جيبه كنم. دس
دستهاش را رو به تماشاچى ها گرفت و چرخاند. معلوم نبود 
كه داشت تشكر مى كرد يا داشت علامت مى داد كه همان جا 
كه هستيد بمانيد و يا اين كه داشت خداحافظى مى كرد. راه 
افتاد به طرف در ورودى. تماشاچى ها رفتند كنار و كوچه باز 

كردند تا از در ورودى برود بيرون.

نمايش

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 جعفر مدرس صادقى

گزارش فردا

«لباس جديد پادشاه»ِ خانم هاى خواننده

در مذمت عريانى

ــان،  ــاندن اندام انس تلاش قرن ها تمدن براى پوش
حالا كم كم مسيرى معكوس به خود گرفته و عريانى، 
ــيدگى را مى گيرد. لخت  خزنده و آرام دارد جاى پوش
ــا پيش، از قاعده  ــال ها و قرن ه و عورى؛ صفتى كه س
درآمدنش باعث مضحكه بود، امروز نمادى است از بازار 
و اقتصاد. رونمايى از لباس خواننده هاى غربى هر بار و 
ــمى كه باشد براى دنيا يك خبر داغ است  در هر مراس
ــار و بازنشرشان را  كه تكثير ميليونى عكس ها و انتش
ــوال  تا هزاران كيلومتر آن طرف تر به همراه دارد اما س
ــت كه طرز لباس پوشيدن آدم هاى مشهور تا  اينجاس

چه حد جا براى ارفاق و كوتاه آمدن دارد.
ــن روزها براى چند خواننده آمريكايى -كه اتفاقا  اي
مخاطبانشان از رده هاى سنى نوجوان و جوان هستند- 
ــوده، همان طور كه  ــكن ب ــاى لباس هاى خط ش روزه
ــان، متن هاى غيراخلاقى  آنها در آخرين آلبوم هاى ش
بيشترى به خورد مخاطب خود داده اند. اما برهنگى آنها 
در يك مراسم يا يك برنامه عكاسى، نه موضوع مهمى 
است و نه آنكه مى شود در رسانه هاى مكتوب، به صورت 
ــتقيم به آن پرداخت ولى آنچه نگران كننده است  مس
تاثير اين رفتارهاى فردى بر جمعيت ميليونى مشتاقان 
ــادى ميرآقايى،  ــت. ه ــت اس خواننده هايى ازاين دس
ــناس در گفت وگو با «شرق» پيش از هر چيز  جامعه ش
ــه اى چون ايران و  ــر چنين رفتارهايى بر جامع از تاثي
ــالى است كه دختران  جوان هايش مى گويد: «چند س

ــبت به  ــوان و جوان ما دارند به صورت مدنى نس نوج
ــت ارشاد» واكنش نشان مى دهند و  برخوردهاى «گش
ــبت به رفتارهايى كه در قالب رعايت حجاب  البته نس
ــدن حرمت زنان مى شود اما از آن سو  باعث شكسته ش
مدام شاهديم كه چهره هاى مشهور در حال شكستن 
ــرف عرف ما مورد  ــتند كه نه فقط از ط خطوطى هس
احترام است بلكه حتى در يك خانواده مدرن آمريكايى 
هم رعايت مى شود.» اين جامعه شناس معتقد است كه 
ــوان ايرانى به يك خواننده خارجى در  علاقه يك نوج
ــد و ارتقاى او تاثيرگذار باشد  صورتى مى تواند در رش
كه «اثر اسمزى فرهنگ» دوسويه و درعين حال سازنده 
باشد: «خواننده ها و بازيگرانى داريم حتى در «هاليوود» 
كه سال ها وقت و شهرتشان را صرف حمايت از زنان و 
ــت دارند در كار آموزش  كودكان جنگ كرده اند، دوس
ــعه نيافته حاضر باشند آن  جوان هاى كشورهاى توس
ــتوانه خوب  ــت يك خواننده كه به مدد همين پش وق
توانسته حتى در ايران مخاطب پيدا كند، با چنين رفتار 
زننده اى، مخاطبش را در يك دوراهى قرار مى دهد؛ اگر 
او را حمايت كند، رفتارهاى عرفى اش در جامعه ايران 
مورد سوال قرار خواهد گرفت و اگر او را حذف كند، به 

رفتار دگماتسيمى محكوم خواهد شد.»
لباس هايى كه اين روزها بر تن برخى افراد مشهور 
ــباهت به لباس جديد پادشاه  ديده مى شود كه بى ش
نيست، فقط مورد انتقاد جامعه شناسان و اهالى حوزه 
تعليم و تربيت قرار نگرفته، «نگار زارع»، استاد دانشگاه 
در رشته طراحى لباس هم به «شرق» مى گويد كه ذات 
ــت كه مدافع اين اندازه عريانى  لباس، آن چيزى نيس
ــه روز طراحى لباس،  ــا جريان مدرن و ب ــد: «اتفاق باش
ــت به مدل هاى كلاسيك و بازيابى آنهاست نه  بازگش

ــوال اينجاست كه آيا لباس براى  عريانى بيش ازحد. س
ــت خوانندگان، وسيله اى براى پوشش است يا  اين دس
محصولى براى ارايه و جذب سرمايه براى كمپانى هاى 
حامى؟» او به سرعت پاسخ مى دهد: «مواردى ازاين دست 
كه عريانى بدون دليل و صرفا از جهت حمايت از بازار 
سرمايه انجام مى شود، نشان دهنده ضعف شخصيتى 
ــت كه ممكن است كودكان ما، او را مدت ها  فردى اس
ــند و  پيش به عنوان الگوى زندگى خود پذيرفته باش

چنين نگاهى به مخاطب واقعا خطرناك است.»
ــيارى از آنهايى كه مخاطب  ــاس اين افراد و بس لب
ــت ميليونى نوجوانان و جوانان  خود را از ميان جمعي
انتخاب كرده اند هميشه يك مساله مهم در دنيا بوده 
ــت. همان طور كه ميرآقايى هم به اين نكته تاكيد  اس
مى كند كه «جوان ها و نوجوان ها در دوره بلوغ يا آستانه 
ــراد و معلم  ــش از هر چيزى دنبال م ــه آن بي ورود ب
ــت كه  ــانه حالا كارى كرده اس مى گردند و دنياى رس
ــور دوردستى مى تواند معلم بچه  يك خواننده در كش
ــن اعتراض به  ــود. بنابراي ــا در خانه مان در تهران ش م
وضع پوشش آنها مى تواند اعتراض مدنى باشد اما بايد 
ــم كه اعتراض ما اينجا ديگر به يك فرد خاص  بپذيري
ــت كه براى درآمد  ــت، اعتراض به سيستمى اس نيس
بيشتر و بيشتر، خواننده را وادار به انجام كار غيراخلاقى 
مى كند و از آن سو، فرزندان ميليون ها خانواده را تشويق 
ــوند.» جالب اما اينكه  ــرده وارد حوزه غيراخلاقى ش ك
ــال پيش همين خواننده با انتشار عكس هاى خود،  س
مزرعه داران آمريكايى و كانادايى را به واكنش واداشت. 
ــه قصد دارد  آنها به جريانى معترض بودند كه هميش
ــبك زندگى  با مطرح كردن يك چهره خاص، روى س

فرزندانشان تاثير منفى بگذارد. 

 سعيد برآبادى 

به روايت فردا

اتفاق

طعم بخشش را بايد به جامعه چشاند

ايرانى كه مى شناسند

ــت كه  ــش از جمله موضوعاتى اس موضوع عفو و بخش
در جامعه امروز ايرانى به تكرار شنيده مى شود و از اين تكرار 
بايد خوشحال بود. گاهى پس از وقوع برخى حوادث اقدامى 
ــت و به  خيرخواهانه بر مبناى اصول محبت و ايثار بايد داش

ماجرا با رافت و انسانيت نگاه كرد. 
هنرمندان به واسطه نوع كار و گرايشاتشان كه از ملايمت 
و ظرافت خاصى برخوردار است، مى توانند فرهنگ آشتى و 
مهربانى و دوستى را ترويج دهند. اين آسيب ها و ناهنجارى ها 
ــونت نهفته در جامعه است كه مى توان  ــى از يك خش ناش
ــت كه  ــا كار فرهنگى آن را برطرف كرد. هنر آنقدر تواناس ب

ــد كه اندكى  ــكل و نوعش گوياى اين باش مى تواند به هر ش
ــم. در جلوگيرى از  ــتانه تر با هم رفتار كني مهربان تر و دوس
ــتباهى كه گاهى رخ مى دهد توانا باشيم و پس  اتفاقات اش
ــش را فراموش نكنيم. بخشش كلمه اى  از بروز آن هم بخش
است كه آدم از شنيدنش خوشحال مى شود. هنرمندان در 
ــير تلاش هاى دلسوزانه اى دارند كه بسيار ارزشمند  اين مس
ــت. هنرمندان سعى دارند اعلام كنند هميشه با انتقام و  اس
ــت. گاهى با  كينه جويى نمى توان حق را گرفت و آرام نشس
بخشش آدمى به آرامش مى رسد. اميدواريم با چنين اقداماتى 
ــايه افكند و كمتر شاهد تنش و  آرامش روانى در جامعه س
ــزان جرم در جامعه بود. خاصيت فرهنگ و هنر  افزايش مي
ــاخت ها را بر مبناى اخلاق دوستى  ــت كه هم زيرس اين اس
بنا كند و هم  درتوسعه مهر و عطوفت و بخشش در جامعه 
كمك رسان باشد. اميدواريم طعم شيرين بخشش را بتوان 

به جامعه چشاند. 

پيش  چندروز  همين 
بود كه عكس هايى از ايران 
ــهور  ــايت هاى مش در س
خبرى بر صدر اخبار قرار 
چندروز  ــن  همي گرفت؛ 
ــالگرد وداع  ــش كه س پي
25ساله جمهورى اسلامى 
ــا بنيانگذارش بود.  ايران ب
ــا  ــادى ب ــگران زي گردش
ــه ايران  ــيار ب زحمت بس

ــه  وكنار  مى آيند و خاطرات تصويرى خود را به گوش
دنيا مى برند. افرادى از جايگاه هاى مختلف؛ چه مجرى 
مشهورى باشد چه عكاس نيويوركى. «ايران» با چند 
ــود، چه ماجراى «هسته» اى، چه  نام شناخته مى ش
ماجراى «بخشش» ها و چه ماجراى «هپى» هايش، چه 
ماجراى جشنواره كن و ليلا حاتمى. چه اين روزها كه 
«جان مور» عكاس خبرى مشهور آمريكايى از سوى 
«گتى ايميج» براى پوشش تصويرى سالگرد ارتحال 
امام خمينى(ره) به ايران آمده است و در سايت هاى 
ــده  ــل و... آثارش جزو صدر اخبار ش ــو، ديلى مي ياه
است. هرچند به نظر مى رسد گاهى هم بدسليقگى 
ــه تفريح عادى يك  ــود ك مى كنند و اينگونه مى ش
ــان، فرصتى  ــيدن قلي ــيرازى در حال كش دختر ش
مى شود براى نگاهى از جنس ديگر به ايران. عكاس 
ــه وكنار سفر كرده و از شيراز تا يزد و  جديد به گوش

اصفهان و قم و تهران رفته 
ــادى  ــردم ع ــت و از م اس
ــول زندگى  ــد معم و رون
ــس گرفته  ــا عك ايرانى ه
است. جالب تر اينكه وقتى 
ــن گزارش  كامنت هاى اي
ــرى را در ديلى ميل  تصوي
ــتر افراد  ــم بيش مى خواني
دوست دارند تا سفرى به 
ــته باشند و در  ايران داش
ــتر ايرانى ها هستند كه مجموعه  لينك ديگرى بيش
اين عكس ها را براى قضاوت درباره كشورمان ناقص 
ــا در تصويرهاى خبرى يا  ــى كه آنه مى دانند. ايران
سينمايى شان معرفى مى كنند گاهى به زيبايى ايرانى 
نيست كه ما مى شناسيم، حتى به زيبايى فرش هايى 
ــان وجود دارد.  ــت كه در بيشتر خانه هايش هم نيس
ــان معرفى مى كنند گاهى  ايرانى كه به مخاطبانش
ــن و قدرتمند است كه مى تواند بهترين  آنقدر خش
آدم هاى سيستم هاى اطلاعاتى آنها- سيا- را تغيير 
دهد و برايشان تصميم بگيرد، نمونه اش سريال هاى 
homeland و Intelligence است؛ سريال هايى 
ــايت  اى ام دى بى  ــالاى هفت از س ــه امتيازهاى ب ك
 مى گيرند، مورد استقبال هستند و سيستم اطلاعاتى 
ايران در نقش مهم ترين و قوى ترين دشمن همواره 

معرفى مى شود. 

 مهناز افضلى
 بازيگر و كارگردان مستند

مكبث برانا در نيويورك
شرق: سر كنت برانا تنها با بازى در نقش سر لارنس  �

ــت. او كم كم  ــاد او را زنده كرده اس ــت كه ي اولويه نيس
ــذارد و نامش را به عنوان يكى  ــا جاى پاى او مى گ دارد پ
ــپيرين هاى دوران بعد از اولويه ثبت  از مهم ترين شكس
ــى است كه  مى كند. در حقيقت بعد از اولويه او تنها كس
ــپير فعاليت  به طور مداوم در اقتباس و اجراى آثار شكس
مى كند. بازى او در فيلم و نمايش هملت، جوايز زيادى را 
برايش به ارمغان آورد و حالا او در تازه ترين اقتباس، سراغ 
«مكبث» رفته و يكى از خونين ترين تراژدى هاى هملت 
را به نيويورك برده است؛ اجرايى كه به گزارش هاليوود 
ــتقبال خوبى از سوى مخاطبان آمريكايى  ريپورتر با اس

روبه رو شد. 
ــفورد» كارگردانى «مكبث» را  برانا به همراه «راب اش
برعهده دارد. اين كار نمايشى، اجراى خود را از جشنواره 
بين المللى منچستر انگليس آغاز و جوايز زيادى را از آن 

خود كرد و حالا روى صحنه نيويورك رفته است. 
ــا مى كند و «ليدى  ــى «مكبث» را برانا ايف نقش اصل
مكبث» را «الكس كينگستون» هنرپيشه «دكتر هو» بازى 
مى كند. مكبث يكى از بريتانيايى ترين آثار شكسپير بعد 
از «شاه لير» است كه به موضوع نزاع قدرت در اسكاتلند 
ــش بارها به گونه هاى مختلف روى  مى پردازد. اين نماي
صحنه رفته است. معروف ترين اقتباس سينمايى «مكبث» 
فيلمى است به كارگردانى «رومن پولانسكى» كه در سال 
1971 روى پرده رفت. ديگر فيلم سينمايى «مكبث» هم 
در سال 1948 توسط «اورسون ولز» كارگردانى شد. آكيرا 
كوراساوا، فيلمساز مشهور ژاپنى نيز در فيلم سرير خون 
روايت ژاپنى مكبث را به نمايش گذاشت. جوزپه وردى 
نيز اپرايى براساس اين تراژدى تنظيم كرده كه بارها اجرا 
شده و بهروز غريب پور هم بر اساس آن، اپراى عروسكى 

ساخته است. 

خبرفردا

 امين منتظرى 


